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 حى هايى كه نبايد باشد

و ياران باوفاى آن ) ع(ناسبت شهادت سالار شهيدان، حضرت امام حسين
 .شود هبى شيعيان برگزار مىل است كه به صورت يكى از آئينهاى مذ

يبا بيش از يكهزار و سيصد سال و به انحاء مختلف از سوى دوستداران و 
هايى كه تاكنون به  شود، يكى از بهترين ابزار و شيوه ل بيت انجام مى

بردارى قرار گرفته است،  مردم مورد بهره پرشور حسينى در اذهان 
شود كه در مراسم عزادارى برخى مداحان و  ه اخيرا گاه ديده مى

براى بررسى اين . است... د كه ريتم آن برگرفته از آهنگهاى پاپ و 
مراسم عزادارى روش صحيحى است يا خير و اينكه آيا به كارگيرى اين 

موثر باشد يا خير و نيز بررسى ) ع(جوانان از مراسم عزادارى امام حسين
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مراسم عزادارى به م
حضرت، ساليان سا
دراين مراسم كه تقر
عاشقان ولايت و اه

منظور زنده نگه داشتن اين قيام و تداعى حماسه
سرايى مى باشد اما متاسفان خوانى و مرثيه نوحه
كنن هايى مى خوانان اقدام به خواندن نوحه نوحه

يا اقتباس از اين اشعار و آهنگها در موضوع كه آ
تواند در ميزان استقبال  هاى موسيقى مى ريتم



على گرجيان استاد فلسفه و كلام دانشگاه باقرالعلوم و خوانى، خبرنگار ما با دكتر محمد چارچوبها و اصول نوحه
 .پژوهى گفتگويى انجام داده است الاسلام سيديحيى يثربى رئيس پژوهشكده حكمت و دين حجت

شده است  الايام از سوى برخى از مداحان دنبال مى دكتر گرجيان با اظهار تاسف از اينكه چنين روشهايى از قديم
كردند و به عبارت ديگر شعار هدف وسيله  اى براى رسيدن به هدف خود استفاده مى ز هر وسيلهبرخى مداحان ا: گويد مى

 .كند عملا درميان آنان وجود داشت را توجيه مى

كردند كه مداحى بالاى منبر رفته  استاد شهيد مرتضى مطهرى روزى دريكى از مجالس سخنرانى نقل مى: افزايد وى مى
شد، اين شخص با ديدن اين حالت، مقدارى  خوانى وى متاثر نمى كرد ولى كسى از شيوه روضهخوانى  بود و شروع به روضه

ريخت وقتى از او علت اين كار را  ها را بر سر افراد مى ريزه خوانى خود سنگ آورى كرده و در حين روضه ريزه جمع سنگ
 .بيشتر شود) ع(امام حسينخواستم تااشك ريختن حضار براى مراسم عزادارى  مى: دهد پرسيدند پاسخ مى

هاى  خوانى آيد اين است كه برخى از مرثيه با اين حال در بررسى جدى اين موضوع نتايجى كه گاهى اوقات بدست مى
كنند تا چيزهايى را بگويند ومطالبى را عنوان كنند تا  كنونى متاسفانه دست كمى از اين قضيه ندارند و مداحان تلاش مى

حتى اگراين مسائل واقعيت نداشته باشد و جالب اينجاست كه بعضى از اين افراد نيز تحصيلكرده صرفا اشكى ريخته شود 
نيستند و هيچگونه مطالعه شخصى و اطلاعات دقيقى در خصوص زندگى امامان و چگونگى وقايعى از قبيل واقعه عاشورا و 

بد نيست بدانيد كه : كند وى تاكيد مى. اند يدههاى آنها تنها براساس مطالبى است كه از ديگران شن ندارند و گفته... 
اند برگرفته  خوانى خود عنوان كرده بسيارى از دروغهايى را كه برخى از مداحان ما در چند دهه گذشته در جلسات روضه

 .الشهداء، تاليف يكى از نويسندگان غير موثق است از كتاب روضة

بسيارى از مطالب را به دروغ عنوان كرده است و متاسفانه طى ) ع(وى دراين كتاب خود در شرح وقايع زمان امام حسين
سالهاى قبل، بسيارى از مداحان بدون اينكه شناخت درستى از مولف اين كتاب داشته باشند از محتويات اين كتاب 

: كند  مىها خاطرنشان خوانى وى درباره نوع موسيقى موجود در برخى نوحه. گرفتند خوانى خود بهره مى درمجالس روضه
به طورى كه طبق گفته برخى . البته لازم به ذكر است كه دراين گونه موارد اصولا دليل حليت و حرمت را بايد در نظر داشت

مجتهدان، چنانچه دليل بر حرمت از روى غنا باشد و فرد را از ياد خداوند غافل سازد در اين صورت عمل وى حرام خواهد 
برداريهاى اين چنينى قرار گيرد اشكال چندانى  دگان معروف و غيرمعروف مورد بهرهبود ولى چنانچه آهنگهاى خوانن

 .توان از آن گرفت نمى

ها در مراسم عزادارى حرمت دارد و بهتر  اى استفاده از اين شيوه هيچ شبهه ولى با اين حال اغلب علما معتقدند كه بى
 .است كه مورد استفاده قرار نگيرد

يض كاشانى، داماد صدرالمتالهين شيرازى كه يكى از بزرگترين عرفا، فيلسوفان و متكلمين اسلامى در اين رابطه مرحوم ف
 .خوانى براى حضرت سيدالشهداء متن نوحه نبايد زشت و قبيح باشد سرايى ونوحه است اعتقاد داشت كه به هنگام مرثيه

اكنون نيز دركشور ما  تقلى انجام شود و اگرچه همرسد در رابطه با موضوع غنا، بايد تحقيقات مس با اين حال به نظر مى
 .اى در حال انجام اين كار هستند ولى متاسفانه موضوعات به طور جدى دنبال نشده است عده

جوان به دليل خصوصيات جوانى و اقتضائات خويش اصولا طرفدار حماسه : كند دكتر گرجيان همچنين خاطرنشان مى
بنابراين طراحى معيارهاى قابل قبول و : كند تا بطن يك موضوع ه نيز بيشتر نگاه مىاست و از ديگر سو، به صورت مسئل

 .تواند در جذب آنان موثر باشد استفاده از يك چارچوب خاص براى اين افراد مى

به علاوه يك بحث نيز در فقه وجود دارد مبنى بر اينكه اگر كاركرد و عملكرد ما مسلمين شبيه به فساق و فجره باشد 
به طور مثال همين نوع پوشش كنونى جوانان اگرتنها به عنوان يك نوع خاص از لباس . نين اعمالى حكم حرام داردچ

 .توان حكم حرام براى آن صادر كرد پوشيدن و يا طرفدارى از مد تلقى شود نمى

رت از اين نوع لباس شود كه فرم پوشش جوانان ما حامل يك پيام ضداخلاقى نيز هست كه در اين صو ولى گاه ديده مى
 .خصوصا اگر اين پيام ضداخلاقى بيانگر نوعى حمايت از فسق و فجره باشد. شود پوشيدن به عنوان فسق و فجور تلقى مى

پژوهى نيز  الاسلام سيديحيى يثربى عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى و رئيس پژوهشكده حكمت و دين حجت
هاى خود فكر كنند  گان فكر و فرهنگ مذهبى مردم بايد قدرى بيشتر راجع به برنامهبا اشاره به اين مطلب كه گردانند



اين متوليان امور فرهنگى ومذهبى جامعه در وهله اول بايد قدرى تامل كنند و ببينند كه آيا شكل و شيوه احياء : گويد مى
 و زنده نگهداشتن عاشورا هميشه بايد يكسان باشد يا خير؟ 

شيعه در اقليت بود و ... الرشيد و لما اين گونه نيست چرا كه ساليان قبل و در زمان خلفايى مانند هارونمس: افزايد وى مى
نداشت در حالى كه امروز شيعه براى خود يك قدرت بزرگ ) ع(اى جز گريستن و ضجه زدن براى امام حسين لذا هيچ چاره

را فقط ) ع( در چنين شرايطى شيعه بايد پيام امام حسينكنند بنابراين آيا و مستقل است كه جهانيان روى آن حساب مى
 با گريه و زارى انتقال دهد؟ 

انجام دهد و عمل اصلى ما شيعيان بايد تبيين ) ع(در نظر من گريه حداقل كارى است كه يك شيعه بايد در راه امام حسين
 .باشد) ع(اهداف قيام امام حسين

كنيم ولى جريان  وقتى ما گريه مى. ما امروز بايد متوجه همان مبارزه باشددر واقع قسمت عمده كار : كند وى تاكيد مى
جهيزيه، صدها كودك  صدها عروس بى. گر اين موضوع هستيم هيچ تحركى تنها نظاره كند و ما بى يزيدى رشد پيدا مى

فلسفه عاشورا مبارزه با زند درصورتى كه  بينيم ولى هيچ واكنشى از ما سر نمى خانمان را مى گرسنه، صدها زن ومرد بى
 شهادت را به جان پذيرفت؟) ع(عدالتى، روش اموى و ستم اجتماعى است و گرنه چرا امام حسين تبعيض، بى

بنابراين طبيعى است وقتى تمام تلاش ما صرف برگزارى يك مراسم عزادارى باشد اين مراسم روز به روز دچار خدشه 
توان در آن انتظار داشت و استفاده از ريتم آهنگهاى پاپ در نوحه  يز مىخواهد شد و بروز هر نوآورى و بدعتى را ن

روز به روز به تحريف ) ع(شود كه مراسم عزادارى امام حسين ها نمونه بارز اين واقعيت است و متاسفانه احساس مى خوانى
شود و هيچ   تبديل مىشود و براى يك عده يا گروه خاصى به بازار وسيعى براى خودكامگى و هرج و مرج كشيده مى

ترديدى هم وجود ندارد كه اگر كسانى با اين شيوه و رويه جذب اين مراسم و وقايع عاشورا شوند اين جذابيت احساسى و 
 .زند سطحى خواهد بود در حالى كه در عاشورا تعقل و شعور حرف اول را مى

 نبايد فراموش كنيم كه در شرايط فعلى ما در دنيا اين روشها بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرند و: كند وى خاطرنشان مى
را تنها ) ع(زنيم بنابراين نبايد قيام امام حسين يك قدرت هستيم كه در مقابل آمريكا، اروپا و صهيونيزم جهانى حرف مى

 و در يكپارچه شعور بود) ع(با گريستن به جهانيان معرفى كنيم بلكه پيام عاشورا، آگاهى ومبارزه است و امام حسين
 .برد به ميدان آمد و با عقيده راسخ و راستين خويش دست به مبارزه و جهاد زد شرايطى كه در غفلت كامل به سر مى

شود  هايى كه همه ساله خوانده مى ها و نوحه بنابراين ما هم بايد به جنبه شعورى عاشورا بيشتر بپردازيم چرا كه روضه
 شايد گفتن آنها چندان ضرورتى نداشته باشد، بلكه ذكر بايد جايى باشد كه حرفهايى است كه سالهاى سال تكرار شده و

هاى فعلى  كسى نداند و بايد مردم را متوجه مطالب و موضوعاتى نمود كه از آن آگاهى ندارند و موضوع گريستن و عزادارى
 .بايد در حاشيه مجالس عزادارى سرور شهيدان جاى داشته باشد
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 گفتگو با دکترمحسن جهانگيرى درباره مجموعه مقالات در دست انتشار وى

 
 

 . عه مقالات دکتر جهانگيرى از سوى انتشارات حکمت در دست انتشار استباخبر شديم ، مجمو
 کتاب مشهورش که به تجديد چاپ هم رسيد 3اين مجموعه عمدتا به همان مطالبى اختصاص دارد که دکتر جهانگيرى در 

 .درباره آنها بحث کرده است
 .سيس بيکناين کتابها عبارتند از محى الدين بن عربى ، اخلاق اسپينوزا و فران

براى آشنا شدن بيشتر با علايق و دغدغه ها و نيز معرفى کتاب در حال چاپ استاد، با او گفتگويى کرده ايم که در پى مى 
 :آيد
 
 

آقاى دکتر جهانگيرى ،آيا همانطور که حدس زده مى شود موضوع مجموعه مقالات در دست انتشار شما در ادامه 
 موضوعات کتابهاى قبلى شماست؟

مقاله است که پيش از اين در مجلات دانشگاهى و غيردانشگاهى منتشر شده و با عنوان جلد اول 20مجموعه ، شامل اين 
 . به چاپ مى رسد

چنان که اشاره شد، اين مقالات قبلا در زمانهاى مختلف در مجلات و مجموعه هاى . جلد دومش هم بعدا چاپ خواهد شد
سانى ، مجله فلسفه دانشگاه تهران و برخى مجلات ديگر مانند مجله معارف ، ديگر، مجله دانشکده ادبيات و علوم ان

 .مجموعه يونسکو و دايره المعارف اسلامى چاپ شده است و البته همه با اجازه کتبى آن نشريات منتشر مى شود

 شيخ اشراق ، چون  مقاله قبلا چاپ شده اند، ولى بعضى مقالات احتياج به تصحيح داشتند؛ مخصوصا مقاله20تمام اين 
بعضى جاها هم جمله ها ناقص . خيلى با عجله چاپ شده بود و من نتوانستم منابعى را که لازم بود، در پاورقى ها قيد کنم

 .بود و حتى الامکان تصحيح کردم
 

 .ما بوده استبه نظر مى رسد در هر کدام از افرادى که شما درباره آنها مقاله نوشته ايد، نکات بسيار مهمى مورد توجه ش
با اين که فردى : در اين مقاله ها که با عدالت و انصاف و دقت علمى شما فراهم آمده ، شما درباره فرانسيس بيکن گفته ايد

 .است که از نظر اخلاقى خيلى برجسته نيست ، آزادانديشى اش مورد توجه است
 بوده و به نظر مى رسد شما آينده نگرى او را زمينه اى او از مجادلات کلامى رايج زمان خويش که قرنها سابقه داشته ، دور

 .براى پيشرفت تمدن جديد مى بينيد و گويا دقت نظر او و التزام به نوانديشى ، برايتان قابل توجه بوده است
 

 . تدرباره اسپينوزا هم دقت ، تواضع علمى ، زندگى فيلسوفانه ، اصالت دادن به فلسفه مورد توجه شما قرار گرفته اس
گمان مى کنم ويژگى هاى . »يا بايد اسپينوزايى باشيم يا اصلا فيلسوف نباشيم «در اول کتابتان از هگل نقل کرده ايد 

 .مشابه يا قابل تامل در انتخاب ساير افرادى که درباره آنها تحقيق کرده ايد و مقاله نوشته ايد، وجود داشته است
بن سينا و ابوالحسن اشعرى به نکات قابل توجهى که در اين کتاب به آنها پرداخته لطفا در ارتباط با شيخ بهايى ، سقراط، ا



 .ايد، اشاره بفرماييد
انديشمندانى هستند که تاثيرى بسيار عميق و وسيع بر جامعه بشرى ... شيخ بهايى ، ابن سينا، بيکن ، ابوالحسن اشعرى و

 .داشته اند
اشعرى متفکرى است بسيار نيرومند که هنوز ميليون ها مسلمان در اصول پيرو البته هرکدام به گونه اى ؛ مثلا ابوالحسن 

 .اشعرى هستند
غرض اين که اصول تقريبا همان . البته عده اى هم ماتريدى هستند، ولى ماتريديان با اشعريان اختلاف اساسى ندارند

لى پيرو اشعرى هستند و اين از عمق فکر اصول اشعرى است ، يا شخصيت هايى مانند امام الحرمين جوينى و ابوحامد غزا
 .و تاثير کلام وى حکايت مى کند که در جامعه اسلامى چنين مورد قبول واقع شده است

همان کتابى که نوشته ام درباره بيکن . به هر حال عده بسيارى کلام او را پذيرفتند. البته عده اى هم افکار او را نپسنديدند
 » .بيکن عقلهايى را به حرکت درآورد که آنها دنيا را به حرکت درآوردند«: آورده ام که مکولى گفته است

 . ديده است16اين سخن درست است که تمدن امروزى واقعا تعبير خوابهايى است که فرانسيس بيکن در قرن 
 

اعجاب آور  که براستى -ممکن است عده اى بگويند اين تمدن به زيان بشريت است ، ولى بيکن در پيدايش اين تمدن 
فرانسيس بيکن بت شکن عصر خويش بوده و کتابهاى بيکن کسر اصنام جاهليت اروپاى قرن .  سهمى عظيم دارد-است 
است ، که با آن قدرت بيان قلم و با آن شهامت ، از علم و فلسفه زمان خودش انتقاد کرده و باعث شده است فرهنگ 16

ى بيرون بيايد و در واقع ، مسير تفکر انسان ها را عوض کرده ، که حقا بشرى از زير يوغ و سيطره ارسطويى و ارسطوزدگ
 .مهم است

شيخ بهايى هم از عالمان کثيرالابعاد و ذوالفنون عصرش بوده ، در عين حال که شيخ الاسلام اصفهان و عارفى بزرگ و از 
مه ترجمه کتاب اخلاق نوشته ام ، همان طور که در مقد(معماران بزرگ عصرش به شمار مى آمده است ، اما اسپينوزا 
 .از نظر اخلاقى قابل قبول همه است) کوبويج شاعر نقاد انگليسى او را هرکول عقل انسانى ناميد

مرحوم استاد دکتر يحيى مهدوى همين . »نجيب ترين و شريف ترين فيلسوف غرب بود«: برتراندراسل درباره اش نوشت
مخلص « ، مقدمه مقاله خودم آورده ام استاد در نامه اى به من مرقوم داشته اند نظر را داشت که من در کتاب مهدوى نامه

شما براى اسپينوزا احترام و قدر و مقام خاصى قائل است که نه فقط فيلسوفى بزرگ ، بلکه حکيمى ارجمند نيز بوده است 
 به مقتضاى حکمت خردمندانه با عدم و روزگار عمر را چنان که در مقدمه ترجمه خود از کتاب اخلاق اشاره فرموده ايد،

التفات به کار جهان مربى اعتنايى نسبت به مال و منال و جاه و مقام همواره در تفکر و تامل و تاليف و تصنيف به سربلندى 
 ».عاش سعيدا. و آزادگى گذراند

زندگى وى تجسد و تجسم آنچه مى انديشيده به آن عمل مى کرده و . اسپينوزا براستى اهل علم و فلسفه و عمل بوده
شايسته ديدم درباره چنين فرزانگانى مقاله بنويسم ، تا جوان ما گذشتگان و استادان و راهنمايان . حکمتش بوده است

پيشين جامعه بشريت را اعم از ايرانى و غيرايرانى ، مسلمان و غيرمسلمان بشناسند و آن بزرگان را در زندگى اسوه و 
 . الگوى خود قرار دهند

 
با توجه به اين که هر انسان فرهنگى لازم است با تمام ميراث تمدن فرهنگ بشرى و از جمله فرهنگ خويش آشنا باشد و 

با توجه به علاقه اى که امروزه به فلسفه و گاه به بعضى متون فلسفى غرب يا جديد و يا مسائل عرفانى و معنوى به وجود 
اى جوانان يا نويسندگانى که براى جوانان مى نويسند، داريد؛ هر چند حالا آمده ، حضرتعالى چه توصيه يا پيشنهادى بر

باکثرت موضوعات و مطالب روبه رو هستيم و با ميراث غنى فلسفه و عرفان و ادب ايرانى اسلامى که متاسفانه گاهى مورد 
 ؟ غفلت واقع مى شود و بعد ترجمه ها و روايات دسته چندم اينها که از جاى ديگرى مى آيد

يک بار از من خواسته شد مقاله اى درباره اشاعره بنويسم و من گفتم نوشتن مقاله درباره اصول اشاعره کار بسيار سنگينى 
 .است و نيازمند زمان است

عقايد اشاعره همانند ساير متفکران و فيلسوفان گاهى به نظر ناموجه مى آيد؛ مثلا اين عقيده آنان که تکليف مالا يطاق 
 .جايز است



اينها مسائل . لذا احتياج به شرح و توضيح دارد، زيرا فوق عقايد و آراى معمول در ميان مردمان عادى و حتى عالمان است
 .بسيار دقيق فلسفى و مابعدالطبيعى است که برتر از مسائل متعارف و علمى است و بايد شرح کرد و توضيح داد

عقيده اشاعره درباره عليت امور طبيعى اين گونه است ؛ مثلا . ته باشدالبته خواننده هم بايد استعداد و ذهن فلسفى داش
آنچه مردم عادى و حتى عالمان مى فهمند، اين است که آتش علت . يک برگ کاغذ را در آتش مى گذاريم و مى سوزد

 .احتراق آن برگ کاغذ است
چيست ، پاسخ مى دهند مى بينيم ، يعنى به اگر پرسيده شود دليل اين که آتش علت احتراق است و کاغذ را مى سوزاند، 

حس و تجربه درمى يابيم ، که آتش کاغذ را مى سوزاند؛ اما فيلسوف عميق تر مى انديشد و سوالى دقيق تر پيش مى کشد 
و مى گويد آنچه به حس درمى يابيم و مى بينيم ، اين است که کاغذ در آتش سوخت ولى اين که علت احتراق ، آتش است 

 . ديگر، معلوم نيستيا چيز
ملاحظه مى . ممکن است علت احتراق چيز ديگر يا خدا باشد و هيچ دليل قانع کننده اى نداريم که آتش علت احتراق باشد

 . شود که اين سوال و سخن ، فوق درک و فهم عامه و حتى فوق روش عالم است
فى مى خواهد و هم احتياج به مطالعه و دقت و فهم آنها هم ذهن فلس. تمام مسائل فلسفى و عرفانى از اين قبيل است

 .استادى دارد
مقصود اين که فهم وحدت جوهر اسپينوزا، تکليف مالايطاق و جرى عادت اشاعره و وحدت وجود ابن عربى بدون استعداد 

 بترس از فلسفى و استاد و تامل کافى ممکن نيست و چه بسا موجب گمراهى و بدبينى مى شود، که گفته اند ظلمات است ،
 .خطر گمراهى
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  12با اسلام ـ  مذهب استعمار ساخته براى مقابله, بهائيت 

 گسترش تضاد و فساد در رهبران ولايه هاى تشكيلات بهائيت
 

ه بهائيت به دليل ماهيت آميخته با كفر و گمراهى و درون مايه هاى سراسر پليدى و فرقه ضال
نزاع و تفرقه و تشتت است و از ابتداى شكل گيرى اين مسلك , فساد , رويشگاه تضاد , و بطالت 

همواره شاهد گسترش فساد و تباهى در ميان سران و , باطل توسط قدرتهاى استعمارى تاكنون 
 .  آن بوده و هستيم رهبران

در اثر مبارزات , پس از وقايع تلخى كه توسط رهبران بابيت و بهائيت در ايران به وقوع پيوست 
فتنه باب خاموش شد و , علماى اسلام و همراهى مردم مسلمان ايران و مقابله نيروهاى دولتى 

 . رهبران اين فرقه ضاله به عراق تبعيد و رانده شدند
در . درگيرى و تشتت بين رهبران بهائيت آغاز و به مرور به نقطه اوج نزديك شددر عراق تضاد و 

فساد و دزدى و آدمكشى توسط اعضاى اين فرقه شدت يافت و مردم مسلمان عراق در رنج و , كنار تضاد و تفرقه بين رهبران بهائيت 
 . مشقت ناشى از عملكردهاى خيانت بار بهائيان گرفتار آمدند

ا به اعتراف سران بهائيت از سويى به دزدى نقدينه و لباس و كالاى مردم عراق مى پرداختند و از طرفى ديگر به فساد و بى اين افراد بن

تباهى 



بند و بارى روى مى آوردند و اين تباهكارى ها را تا آنجا فزونى بخشيدند كه بر اساس سنت زشت و بى شرمانه به يادگار مانده از قره 
 ! ى عاشوراى حسينى در كربلا به جشن و شادمانى و رقص و پايكوبى مى پرداختنددر ايام عزادار, العين 

 : به اين فساد و جنايات و تباهكارى ها اينگونه اعتراف مى نمايد , كه يكى از رهبران بهائيت مى باشد ) بهااالله (حسينعلى نورى 
يقه در اوايل اعمالى از بعضى از اين طايفه ظاهر مى شد كه چه كه فى الحق, جميع ملوك اليوم اين طايفه را اهل فساد مى دانند « 

در اموال ناس من غير اذن تصرف مى نمودند و نهب و غارت و سفك دما را از اعمال حسنه مى شمردند و . فرايض ايمان مرتعد مى شد
  ) 1(» . حقوق هيچ حزبى از احزاب را مراعات نمى نمودند 

در آغاز اين سفر ميرزا حسينعلى . كومت عثمانى بابيان و بهائيان را از عراق به اسلامبول تبعيد نمودح, با اوج گيرى اين فسادكارى ها 
خواندن خود مطرح نمود و پس از اعزام بهائيان از اسلامبول به يكى ديگر » من يظهره االله « داعيه رهبرى بهائيت را با ) بهااالله (نورى 

اختلاف و نزاع بين رهبران اين فرقه ضاله به اوج رسيد و به مرور انشعاب ها و فرقه هاى  » ادرنه« از شهرهاى دولت عثمانى به نام 
گروهى از بابيان ميرزا يحيى نورى معروف به صبح ازل را وصى باب دانستند و پيرويش را لازم . جديد در پس يكديگر ظاهر شدند

. ناميدند» بهائى « لى نورى معروف به بهااالله را پذيرفتند و خود را جمعى ديگر داعيه ميرزا حسينع. نام گرفتند» ازلى « شمردند و 
گروهى دلبستگى سابق خويش به قره العين راتجديد نمودند و او . خوانده شدند» ديانى « گروهى به دنبال ميرزا اسداالله ديان رفتند و 

برخى ديگر محمدعلى بارفروش را برتر از ديگران . گرفتند» قره العين « را با آن كه در قيد حيات نبود به رهبرى انتخاب كردند و لقب 
« بعضى بابيان دامان آن روسا را رها ساختند و چنگ بر كتاب استعمار ساخته بيان زدند و . مى نامند» قدوسى « پنداشتند كه آنان را 

» عيانى « ونى و شهود وجدانى دانستند و برخى ديگر اين مستمسك ها را رها ساخته و خود را تابع خواسته در. نام گرفتند» بيانى 
  ) 2. (شناخته شدند 

فرقه هاى ديگرى نيز در مراحل بعدى حيات اين مسلك استعمارى اضافه شد كه عبارتند , به اين انشعاب هاى ناشى از تضاد و تشتت 
چارلز « به پيشوايى » ريمى ها « فرقه , » روحيه ماكسول « به نام » شوقى افندى « به رهبرى زن آمريكايى » ماكسولى « از فرقه 

 .! » سمااالله « ملقب به » جمشيد معانى « به رهبرى » سمائى « فرقه , آمريكايى » ميسن ريمى 
در ضمن درگيرى ها و نزاعهايى كه بين آنان تداوم , وقتى دامنه تضاد و تشتت بين سران بابيه به ويژه بهااالله و صبح ازل شدت گرفت 

اسرار پشت پرده نيز به برون راه يافت و بطالت و پليدى اين فرقه بيشتر از پيش و توسط اعترافات تكان دهنده  , و گسترش يافت
بى اساس و فاقد ) صبح ازل (اعلام كرد كه وصايت برادرش ميرزا يحيى نورى ) بهااالله (ميرزا حسينعلى نورى . خود آنان نمايان گشت 

همچنين بهااالله اعلام نمود كه از ! آن را ساخته و پرداخته اند, تى ميزرا عبدالكريم قزوينى كاتب زيرا او به همدس, اعتبار مى باشد 
  ) 3(رسيده است ! ق به پيامبرى .  هـ 1269زمان زندان تهران يعنى سال 

 : اين گونه به مسائل پشت پرده اشاره مى نمايد » عباس افندى « يكى ديگر از رهبران بهائيت به نام 
كه افكار متوجه شخص غايبى شود و به اين وسيله بهااالله محفوظ از تعرض ناس ...  ميرزا عبدالكريم در اين خصوص مصلحت ديدندبا« 

بارى . قرعه اين فال را به نام برادر بهااالله ميرزايحيى زدند, شخص خارجى را مصلحت ندانستند , ماند و چون نظر به بعضى ملاحظات 
  ) 4(» . الله او را مشهور و درلسان آشنا و بيگانه معروف نمودند به تاييد و تعليم بهاا

از طرف ديگر صبح ازل ادعا نمود كه من بر اساس آثار باب جانشين او هستم و برادرم هوس رياست دارد و مى خواهد به اين شيوه 
 . جاى مرا بگيرد

سرار نهانى اين فرقه ضاله در فساد و بى بند وبارى بين محارم اين اختلافات بين بهااالله و صبح ازل آنچنان شدت گرفت كه برخى از ا
همسر , از جمله آن كه بهااالله حرامزادگى برادرش صبح ازل را اعلام نمود و فاش ساخت كه در بغداد . خود نيز افشا و آشكار گرديد

خص قرار نگرفته است او را وقف مريدان دوم باب مورد تجاوز و كامگيرى صبح ازل واقع شده و چون به طور كافى مورد پسند اين ش
 ! خود نموده است 

صبح ازل به جيره خوارى حكومتهاى عثمانى و انگليس متهم مى شود و بهااالله او را در , همچنين دراين ستيزها و نزاع هاى زبانى 
 : فساد و هرزگى اين گونه توصيف مى نمايد 

مرتكب ,  و نسا ناس مشغول بوده و اعمالى كه واالله خجالت مى كشم از ذكرش مسلم است كه ازل به اكل و شرب و تصرف در ابكار« 
  ) 5(» . شده است 

جناب بها دختر خودش را هم , همسر باب كه سهل است : ازليان نيز اسرار پشت پرده اى را افشا نمودند كه از آن جمله اعلام داشتند 
  ) 6. (در ايام رياست ازل به وى تقديم نموده است 

سرانجام به تهاجم و قتل و كشتار يكديگر مى انجامد و دولت عثمانى به جداسازى اين دو فرقه و , ين تضاد و تشتت وافشاى اسرار ا
 . تبعيد ازليان به قبرس و بهائيان به عكا در سرزمين فلسطين اقدام مى نمايد
در تمام مقاطع تاريخى از ابتدا تا امروز تداوم , اشد فساد و فحشا كه از مشخصه هاى بارز سران و عناصر سطح بالاى بهائيت مى ب



دوران , علاوه بر آنچه در مقطع تاريخى ياد شده در باره فساد و بى بند و بارى در ميان سران بهائيت به آن اشاره شد . داشته است 
هى در ميان عناصر بهائى رخنه بستر گسترش فساد و تبا, سياه حكومت پهلوى كه لجنزار رشد علف هاى هرز و متعفن سياسى بود 

 . كرده در مناصب حساس و كليدى حكومتى محسوب مى شود
سپهبد دكتر عبدالكريم ايادى از سران بهائى كه محرم اسرار محمدرضا پهلوى و عنصر مطمئن دربار و حاكم و غالب بر تصميمات شاه 

از آلودگان بزرگ به فساد و بى بندو بارى جنسى , مار مى رفت و از مهره هاى وابسته به سازمان هاى جاسوسى آمريكا و انگليس به ش
 . مى باشد» راسپوتين ايران « در داخل و خارج دربار و مشهور به 

و , زاويه اول به فساد و شهوترانى و رابطه با زنان . از دو زاويه قابل تامل مى باشد, اشتهار عبدالكريم ايادى به لقب راسپوتين ايران 
 . ه نفوذ خاص و تاثيرگذار او در تشكيلات حكومت و دخالت آشكار در تمام عزل و نصب هاى حكومتى مرتبط مى گرددزاويه دوم ب

او با آلودگى به سحر . آخرين امپراطور روسيه بود» نيكلاى دوم « از شخصيت هاى بسيار مرموز و فاسد و منحرف دربار » راسپوتين « 
همسر تزار روابط » الكساندرا « سى به دربار تزار راه يافت و با زنان دربار به ويژه ملكه و جادو و اعتقاد به لجام گسيختگى جن

فساد رابطه جنسى او با زنان دربار و همسر تزار از يكسو و نفوذ و تاثيرى كه در جابه جايى مسئولان و . نامشروع جنسى برقرار نمود
از او عنصرى غالب و فاسد و , زار در به قتل رساندن مخالفان عناصر داخل حكومت داشت به همراه همدستى اش با همسر ت

اين دو مشخصه به . به گونه اى كه هر عملى كه مى خواست انجام مى داد و كسى را ياراى مخالفت با او نبود, وحشتناك ساخته بود 
ط تر از راسپوتين به فتنه و فساد اشتغال جمع آمده بود و او دربار شاه حتى بيشتر و مسل» عبدالكريم ايادى « طور كامل و جامع در 

 . داشت 
درباره نفوذ و تاثيرگذارى عبدالكريم ايادى در تصميمات حكومتى رژيم ستمشاهى در مباحث پيشين سخن گفتيم و اعترافات ارتشبد 

 بى بندو بارى هاى موضوع آلودگى هاى جنسى و فساد و. فردوست از عوامل ديگر دربار و عنصر نزديك به شاه را بررسى كرديم 
عبدالكريم ايادى نيز حائز اهميت و نشان دهنده تسلط همه جانبه اين عنصر وابسته به بهائيت در دربار شاه و به انحطاط كشاندن 

 . دولت پهلوى دوم مى باشد
  :ارتشبد فردوست در اعتراضات تكان دهنده اش فسادطلبى هاى عبدالكريم ايادى را اينگونه توصيف مى نمايد 

آنها را به , هيچ زن زيبابى از زيردست او سالم در نمى رفت و البته در مقابل . ايادى مشهور به راسپوتين ايران بود و واقعا چنين بود« 
منزل , محل سوم ملاقات او بازن ها . محل ملاقات او با زن ها در دربار و در مطبش بود... مشاغل مهم مى رساند و يا پول گزاف مى داد

به پاى ايادى نمى رسيد و اعمال , مسلما شدت عمل راسپوتين واقعى در رابطه با زن . بود) متخصص گوش و حلق وبينى ( باستان دكتر
 . او قابل ذكر نيست 

ه  دقيقه راه پياد10. او با دكتر باستان رفيق صميمى بود و مطب و خانه شان نيز نزديك هم قرار داشت , از زمانى كه ايادى را شناختم 
زن ها را از مشتريان مطب و متفرقه دست چين مى كردند و با هم . اين دو هر شب باهم بودند و هردو شديدا خانم باز بودند. بود

 . معاوضه مى نمودند
 

كه اكثرا براى رفع گرفتارى و پول و , مطبش بسيار شلوغ شد , به تدريج كه ايادى مهم شد 
شغل و يا ارائه اطلاعا

يكى ديگر از عناصر سطح بالاى بهائى در رژيم ستمشاهى كه به فساد و بى بندوبارى اشتهار 
علاوه بر غارت اموال » نخست وزيرى « او در منصب . مى باشد» امير عباس هويدا « , يافت 

علاوه بر اينكه و نيز , كشور و يارى رسانى هاى مكرر به محافل و مجامع وابسته به بهائيت 
بسيارى از پستهاى مهم و كليدى را به بهائيان واگذار نمود و آنان را بر تشكيلات سياسى

به آلودگى هاى جنسى و گسترش ف, شريان هاى افتصادى مملكت مسلط و حاكم ساخت 
 . و تباهى نيز اشتغال داشت 

يك امر مشخص و ثابت شده آنچه در باره فساد و بى بندو بارى اين عنصر خائن به صورت 
اين انحراف و انحطاط اخلاقى و جنسى نه تنها . او مى باشد» همجنس گرائى « , مشهور است 

شخص . كه در سطح جامعه و در بين مردم نيز زبانزد و مشهور گرديد, در ميان خواص دربار 
شاه نيز به طور كامل از اين آلودگى با خبر بود و با بى اع

اين عمل شنيع را طبيعى و معمول و متداول تلقى مى كرد و مانعى بر سر راه آن, منحرف بودند 
در پرونده ساواك موارد

نمونه اول مربوط مى شود به اطلاع دقيق و مشهود همسر هويدا از صحنه همجنس بازى 

  ) 7.... (عه مى كردند ت و اخبار مراج

 و 
ساد 

ن مى گذشت و از آنجا تنائى از كنار آ
 !  ايجاد نمى نمود

  .ى از همجنس بازى امير عباس هويدا ذكر شده است كه به سه نمونه از آنها اشاره مى كنيم 
شوهرش با يك پسربچه و بر آشفتگى و 

كه خود و اطرافيانش همه فاسد و 



  ) 8. (پريشانى او كه در نهايت به تقاضاى طلاق از هويدا و متاركه با اين عنصر فاسد مى انجامد 
نمون

به«  در چند روز اخير در دادگسترى و دادگاه هاى بخش واقع در خيابان فرصت شايعات زننده اى در مورد آقاى هويدا
ابط نامشروع دااز جمله گيل دشتى قاضى دادگسترى و مشايخ وكيل دادگسترى اظهار داشتند كه سپهبد حميدى با هويدا رو. دارد

ضمنا در بين مردم بعد از . بعيد به نظر نمى رسد, با توجه به دسترسى شنبه , چنين اظهاراتى از طرف دو نفر قاضى : نظريه چهارشنبه 
  ) 9. (شايعات مختلفى وجود دارد , متاركه هويدا با همسرش 

نمونه سوم مربوط به شخصى است كه از هويدا درخواست كار و 
شخص مزبور پس از شنيدن پيشنهاد هويدا به شدت م! برآوردن خواسته او را پذيرش عمل لواط و همجنس بازى اعلام مى كند

 : چنين است , مى باشد بخشى از اين نامه كه در پرونده ساواك مضبوط . متحير مى گردد و نامه اى تند براى او ارسال مى كند
شما مصداقى از افرادى هستيد كه اميرالمومنين با بيان فصي. شما فردى هستيد نه خانواده داريد و نه مردى و نه تقوا و نجابت « 

ه وقتى برترى و فضيلت در اجتماع فراموش شود اوباش و اشرار پا بر سرير حكومت گذراند و زمام امور ب« : خود تعريف كرده است 
رفتار بى شرمانه شما با من نشان داد كه شما هيچ گونه علقه و رابطه قلبى و» . مشت گيرند و بر ارباب دين و فرهنگ حكومت كنند

شما با من كه سراسر عمر خود را به شرافت گذرانده و . شما اسما ايرانى ولى رسما ايرانى نيستيد. معنوى با فرزندان ايرانى نداريد
چنان رفتار بى شرمانه و نانجيبانه كرديد كه دود از سر و فريا... ه جبهه مبارزه با ظلم و ظالم را ترك نگفته ام هرگز حتى يك لحظ

اخلاق و شخصيت بر شما برترى داشت و در مقام , خجالت نكشيديد و حيا ننموديد نسبت به كسى كه از لحاظ دانش ... دل برخاست 
! زهى بى شرمى !زهى رذالت . شنهاد بى شرمانه داديد و مرا به انجام عمل بى شرمانه دعوت كرديداستاد بود به وسيله مرد شريفى پي

تنها اشتباه و گناه من اين بود كه خواسته بودم امر مشكل و خطيرى را بر من محول نمائيد تا كار نمونه انجام دهم و سر مشق افراد 
اميد است اين نامه تند و تيزولى عبرت انگير تو را تاديب كند تا . ه اند باشم بيچاره و زارى كه در مقام و مسند چاره جويان نشست

  ) 10(» ... شخصيت و مقام اشخاص را به بازيچه نگيرى 
فساد و بى بندو بارى جنسى در ميان سران و عناصر اصلى 

 . وابسته و پيوند خورده مى دانند, خته موجوديت شوم و ضدانسانى خود را با گسترش اين روابط مسلك استعمار سا
از رهبران و سران بهائيت به لايه هاى» ضرورت « و » اصل « آلودگى به آزادى هاى لجام گسيخته جنسى به صورت يك 

جود محافل و مجالس مختلط زنان و مردان و دختران و پسران و از ميان به گونه اى كه و, اين تشكيلات شيطانى تعميم يافته است 
 . امرى عادى و طبيعى محسوب مى شود, برداشتن همه قيود و ضوابط اخلاقى و جنسى 

تشكيلات بهائيت همچون ساير جريان ها و احزاب و تشكل هاى سياسى مخالف و معاند با 
هاو جاذبه هاى جنسى نامشروع و خلاف عقل و خرد و معيارهاى الهى و انسانى را براى پيشرد اهداف استعمارى خود لازم و حياتى مى 
دانند و به همين دليل زمينه هاى مساعد و مناسب را براى گسترش آزادى هاى جنسى در ميان هواداران خود مهيا مى نمايند و بدين 

هر زمان و به هر طريق كه بخواهند به بهره,  شهوى دختران و پسران و سرگرم كردن آنان به هرزگى و فساد وسيله با تطميع جنسى و
 . بردارى هاى سياسى در مسير تحقق اهداف قدرتهاى سلطه گر و جنايتكارى چون آمريكا و انگليس و اسرائيل مى پردازند
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  194ص 

 ـ بهائيت 2
  195ص ,  ـ همان منبع 3
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(تاليف عزيه خانم ,  ـ تنبيه النائمين 5
او, انتشارات اطلاعات , موسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى ,  ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوى 7 جلد
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  397ص  , 2ج ,  ـ همان منبع 1350,10,22,  ـ گزارش به ساواك 9

  396ص  , 2ج , ن منبع  ـ هما10
آلودگى به آزادى هاى لجام گسيخته

به گونه اى كه وجود محافل و مجالس مختلط زنان و مردان و دختران و پسران و از ميان , اين تشكيلات شيطانى تعميم يافته است 

 : متن اين گزارش چنين است . خبر مى دهد» يدى سپهبد حم« و « هويدا « ه دوم از وقوع عمل همجنس بازى 
  شدت رواج 

 . رد

شرط اصلى , يتى مى نمايد و هويدا به وسيله واسطه اى مسئول
نقلب و 

ح 

 

د از 

بهائيت هم اكنون نيز امرى طبيعى و متداول است و فرقه هاى مختلف اين 

 ميانى و بدنه 

وجود ارتباط , تعاليم و قوانين مقدس اسلام 

 

: پاورقى 
سمانى  , مركز اسناد انقلاب اسلامى , دكتر زاهد زاهدانى ,  بهائيت در ايران 130ص , زو هفتم ج, ميرزا حسينعلى نورى ,  

  195ص , در ايران 

  67ص ى
  196ص , يران  ـ بهائيت در ا19ص , ) خواهر بهااالله و صبح ازل 

ل    203صفحه ,  

از رهبران و سران بهائيت به لايه هاى ميانى و بدنه » ضرورت « و » اصل «  جنسى به صورت يك 



 . امرى عادى و طبيعى محسوب مى شود, رداشتن همه قيود و ضوابط اخلاقى و جنسى ب
ماهيت آميخته با كفر , رويشگاه تضاد و فساد باشد , » بهائيت « آنچه باعث شده است كه 

 . تباهى و بطالت اين فرقه آلت دست قدرت هاى استعمارى مى باشد
دو تن از عناصر, عبدالكريم ايادى و اميرعباس هويدا : ويس عكس زيرن

 غارت و جنايت در تشكيلات رژيم پهلوى

و گمراهى و درون مايه هاى سراسر پليدى و 

 كليدى فرقه ضاله بهائيت و از عوامل اصلى گسترش فساد و 
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